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 نگاهی به یکی از  پایداری ها ی باشکوه مردم مشهد که در تاریخ ماندگار شده استگزارش جیبی

جان فدایان رضا(ع)
سرنوشـت آن هایـی کـه در ماجـرای به توپ بسـتن حـرم نقـش 

داشـتند، چـه شـد؟

یکان یکان به عقوبت الهی  گرفتار شدند!

هما سعادتمند

پـس از فاجعـه به توپ بسـتن حرم، بسـیاری از علـما و تاریخ نگاران،

شرح هایـی مختلـف بـر ایـن واقعـه نوشـتند امـا شـاید ماندگارتریـن 

آن هـا تـراش کتیبـه ای اسـت کـه برخـی منابـع از آن به عنـوان سـند 

۱۲۹۱خورشـیدی یـاد  مقاومـت و پایـداری مـردم مشـهد در سال 

کرده انـد. ماجـرا از ایـن قرار اسـت که گویـا چند روز پـس از ماجرای 

توپ بنـدی حـرم مطهـر رضـوی، شـاهزاده نیرالدوله به عنـوان والی 

خراسان انتخاب می شود. او درست در روز ورودش به شهر، مجلسی 

برپـا کـرده و از اعیـان، اشراف و بـزرگان شـهر دعـوت می کنـد تـا در 
آن، از تعمیـر خرابی هـای وارد شـده به حریـم مقدس امام هشـتم(ع)

بگویـد و طلـب کمـک و اعانـه کنـد. در پایـان ایـن جلسـه، حـدود 

۱۰۰ تـا ۱۱۰هزار تومـان جمـع و فردایـش، کار تعمیـر مـزار مطهـر 

آغـاز می شـود. راویـان نوشـته اند کـه صبـح روز بعـد، پـس از اینکـه 

مسـتخدمان آسـتانه، معـماران و بناها جمـع شـدند، نیرالدوله خود 

روی پشـت بام حـرم مطهر رفت، دسـتور داد ظرفی گچ درسـت کنند 

تـا خـودش اولین خشـت تعمیـر حرم را بگـذارد. او در ادامه، دسـتور 

تـراش سـنگی را کـه بـر آن شرح ایـن واقعـه آمـده باشـد، صـادر کرد؛

دسـتوری کـه  بـه گفتـه برخـی پژوهشـگران گویـا در هـمان وقـت بـه 

مرحلـه اجـرا درمی آید، اما برابر خبری که روزنامـه «اطلاعات یومیه»

۱۳۳۵ هجری قمـری یعنـی  ۲۸رجـب  بـه قلـم منیـر مازندرانـی در 

پنج سـال پـس از ایـن واقعـه نوشـته، حـدود پنج سـال بعـد در حـرم 

مطهـر نصب می شـود.

طبـق نوشـته ایـن راوی، گویا در ابتـدای امر، دولت روسـیه از تراش 

سـنگ یادبودتوپ بنـدی حـرم جلوگیـری می کند امـا در نهایت این 

کار در این سـال و پس از سرنگونی سلطنت خاندان رومانوف صورت 

« لایحـه  می پذیـرد. خبرنگارایـن جریـده در خـبری شرح می دهـد:

وارده. قابـل توجـه اولیـای امـور آسـتانه. در دوره تولیـت مرتضـی 

قلی خـان چون قرار بـود شرح فاجعه بمباران حرم و مسـجد در قطعه 

سـنگی کنـده بـرای تذکـره آتیه در دیـوار حرم محـترم نصـب نمایند،

الرئیس نـزد داویجا(نماینـده  ابوالحسـن میـرزا معـروف بـه شـیخ 

روس) سـعایت نمـوده از فشـار آن نماینـده اسـتبداد ایـن مسـئله 

صـورت نگرفتـه، حـالا کـه دسـت انتقـام الهـی مرکـز اسـتبداد را 

سرنگـون سـاخت، چقـدر شایسـته خواهد بـود شرح ایـن واقعه را که 

آخـر منجـر بـه زوال آل خانـواده رومانوف گردیـده ... نوشـته و نصب 

شـود. محض تـذکار یادآوری شـد.»

نکتـه جالب اینکـه نویسـنده ایـن خـبر در سـطرهایی می گویـد همه 

کسـانی کـه در ایـن حادثـه نقـش داشـتند و اسـباب جسـارت بـه 

مـزار مطهـر امام رضـا(ع) را فراهـم کرده انـد به عـذاب و عقوبـت الهی 

«نیـکلای دوم در حبـس اسـت. سـوخومیلتوف، گرفتـار شـده اند:

وزیـر جنـگ کـه او اجرا کننده ایـن فرمان بـود و صمصامـوف کنیرال 

کبیـر، کوبرنـات تاشـکند کـه اولـی فعـلا بـا کـمال ذلـت محبـوس و 

دومـی در جنگ پروس شرقـی مقتول گردید و هارتوپک سـفیر تهران 

در آن دوره بـه جهـت رسـوایی در بیلگـراد مـرده و علی هذاالقیـاس 

یکان یـکان رجـال و ارکان آن اردوی شـوم کـه تمامـا به طـرزی معین 

و وضعـی معلـوم بـه جـزای اعمال خـود رسـیده اند...»

اما در متن کتیبه مقاومت مردم مشـهد که به گفته دکتر میثم جلالی،

سـنگی بـا ۱۴۶سـانتی متر طـول و ۷۵سـانتی متر عرض اسـت و نام 

غلامحسین کیمیا قلم به عنوان کاتب، محمدتقی موسوی منبت کار 

و حسین الموسـوی نقاش باشـی آسـتانه درج شـده، شـعری حـک 

کرده اند که شـاعر آن، هاشـم هاشم نسـب اسـت که در ابیاتی، قصه 

ظلـم صورت گرفته به مردم مشـهد را به رشـته نظم درآورده اسـت.

متن روی سنگ نوشـته به شرح زیر اسـت:

هـو الملک العزیز

اندر آن هنگامه کز آشـوب قومـی فتنه جو

روضه سـلطان دین گردید پر خاشـاک و خار

روضه سـلطان دین گفتی کز آن آشـوب بود

مـاه تابان در محاق و مهر رخشـان در غبار

فتنـه در هم بافت هر سـو از درون و از برون

فتنه گـو را شـقاوت بود و جهل تار

جهل دونان مسـلمان بر مسـلمانی شکست

بیشـمار آرد ز کفـر کافران کین گذار

زان شرارت ها که از اهل شرارت شـد پدید

زان شـقاوت ها که از اهل شـقاوت شد به کار

حاصـل آن آمد که بر این درگه گردون اسـاس

از شـیاطین شد روان تیر شـهاب از هر کنار

از سـحاب کین فرود آمد تگرگ آتشـین

بر گلسـتانی که بُد روح الامینش پاسـدار

ای دریغـا درگهی کورا ملک انباشـت نور

دسـت دونان از شرار کین در او افروخت نار

ای دریغا کین بزرگ اندوه بر آل رسـول

کـرد محنت های پیشـین را سراسر خرد و خوار

در بهـاری محنت افراز روضه سـلطان دین

شـد به تاراج خزان یـا رب مبادا آن بهار

گـر محرم بود ماه نوحه بر آل رسـول

در ربیـع اکنون ببایـد ناله ها بنمود زار

معشـیت یزدان که یزدان انـدر آن هنگامه داد

شرق را آیین بغز پادشـاه کامکار

خسرو پاک اعتقاد و شـهریار حق پرسـت

نیرالدولـه پناه دولـت و فخر تبار

در نخسـتین کامد از ره آن به خود واجب شـمرد

تـا کند عمران این درگه پی روز شـمار

باسـمیِ مرتضـی دارای صدر تولیت

با گروهی خـاص از خدام و خاصان دیار

شـاه سوی آستان شـاه دین بنهاده روی

هـم صلاحش در یمین و هم فلاحش در یسـار

۴شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۰۴
۱۴۴۳ شــوال   ۲۳
۳۶۷۳ شـــــماره 

 خراسان، تجلیگاه 
مقاومت در قالب جنبش های 

فرقه ای علیه بنی امیه

    ۳۰هجری قمری 

 ایستادگی مردم نیشابور 
در برابر هلاکوخان در جنبش 

سربه داران

    ۶۵۳ هجری قمری 

    نهضت تحریم تنباکو در 
مشهد با اعتراض طلاب مدرسه 

بالاسر و پایین پا

۱۳۰۹هجری قمری  

 قیام کلنل پسیان و 
کشته شدن در قوچان

    ۱۳۰۰خورشیدی

 مقاومت مردم و حاکم اترار در برابر مغول ها؛ 
مقاومت مردم بخارا، بلخ و هرات

    ۶۱۶هجری قمری  

 مقاومت خراسانی ها در پی حمله 
ازبک ها به حرم و غارت شهر و نابودی کتاب  ها

    ۶۹۵ هجری قمری

به توپ بستن حرم توسط 
روس ها و مقاومت مردم

    ۱۲۹۱خورشیدی 

 غائله مسجد 
گوهرشاد که در پی 

اعتراض به قانون تغيير 
لباس حکومت پهلوی 

صورت گرفت

    ۱۳۱۴خورشیدی

واقعه جان گداز خراسان

مشـهد سـال ۱۳۳۰هجری قمری پیـش و 

پس از به توپ بسـتن حـرم، گرفتار حوادث 

بسـیاری اسـت کـه بی ارتبـاط بـا مشروطه 

ر  » د لمتیـن ا   حبل مـه « . روزنا نیسـت

۱۹ربیع الثانی ۱۳۳۰ هجری قمری نوشته:

«مخـبر رویتر بـه تاریـخ یکم آوریـل ۱۹۱۲

برابـر ۱۱ربیع الثانی ۱۳۳۰ هجری قمری 

از طهـران خـبر می دهـد کـه قشـون روس 

بمباران نموده اند، مسـجدی را که پیروان 

محمدعلی شـاه در او پناهنـده بودنـد.»

«تلگـراف  نویسـنده در ادامـه می گویـد:

مخصوصی که در واقعه جان گداز خراسان 

رسـیده، از ایـن قـرار اسـت:۹ربیع الثانی 

روسـیان از کـوه معجـون شـلیک بـه صحن 

جدید و مسـجد گوهرشـاد کردنـد. صحن و 

مسـجد را خـراب، گنبد را هـم صدمه زدند.

دهـم ربیع الثانـی قزاقـان روسـی سـواره 

وارد صحـن شـده، توپ هـا را بـه مسـجد 

(مسـجد گوهرشـاد) و صحـن بـرده، آنچـه 

معلـوم شـده سـیصد و یـا بیشـتر، خـدام و 

متولی باشـی گرفتار دسـت روسیان شده،

فهرست خزینه و تبرکات حضرتی را قنسول 

روس می گیـرد. خیلـی از اشـیای قیمتـی 

حضرتـی غـارت کرده انـد. در پـی سـکوت 

طهران(تهـران) روسـیان در اقدامـات 

بی مانـع هسـتند....بلـوا در شـهر مشـهد 

شـده.» پشـت ایـن خـبر کوتـاه امـا روزهـا 

پایـداری و مقاومـت نشسـته کـه توصیـف 

آن در قلـم هیـچ خبر نگاری نیامده اسـت.

روز عاشورای ثانی

طبق آنچـه تاریخ نگار «شمس الشـموس»

روایت کرده اسـت، صبح روز واقعه، یکی از 

اتباع روس که از قضا مسـلمان بوده اسـت،

بـه ملاهاشـم ثقه الاسـلامی، از روحانیـون 

بنـام خراسـان در آن روزگار، چنیـن اطلاع 

می دهـد:« ازسـوی کنسـولگری بـه تمـام 

اتباع روسـی خبر داده شـده که عصر امروز 

(۹ربیع الثانـی١٣٣٠) از منـازل خـود 

خـارج نشـوند کـه آسـتانه مبارکـه بـه تـوپ 

بسـته خواهد شد.»

مرحوم ملاهاشم سراسیمه خود را به منزل 

آقا میرزا ابراهیم رضوی مجتهد می رساند و 

آنچه را شنیده اسـت، در میان اشک چشم 

و آه سـینه بازگـو می کند، امـا ا زآنجا که این 

کار بسـیار دور از ذهن بوده اسـت، ایشـان 

می گویـد:«روس هـا جرئـت چنیـن کاری 

را ندارنـد.» همیـن اسـت کـه در ابتـدای 

امـر، کسـی از آنچـه قـرار اسـت در آسـتان 

ملائک پاسـبان حضرت رضا(ع) رقم بخورد،

آگاه نمی شـود. اما غریو اتفاق چند ساعت 

بعـد بـه گوش می رسـد. ایـن حمله کـه پیرو 

اولتیماتـوم روس بـرای برکناری شوسـتر و 

مقاومت هـای پراکنده مردم در شـهرهای 

مختلـف مقابـل روس هـا بـود، روزی به نام 

«عاشـورای ثانی» را در شـهر رقـم می زند.

پناه بردن مردم به حرم

دو سـاعت بـه غـروب مانـده، قزاق هـا و 

سـالدات (سرباز)های روس بـا توپ هـای 

شرپنل و مسلسـل به طرف آسـتانه مقدسه 

حرکـت می کننـد. چند دقیقه بعد، صدای 

غـرش توپ و شـلیک نظامیان روس، گوش 

مشـهد را کـر می کنـد. طبـق روایت هـا،

زنان آبسـتن زیـادی در این هنـگام، فرزند 

سـقط می کننـد و پیـران زیـادی از هـول،

جان می دهند. در ادامه قیامت می شـود.

گنبـد مطهـر بر اثر اصابـت گلوله های توپ 

بـار، می شـکند، آن چنان کـه در هجده 

گلوله هـای توپ ماننـد کله قند از سـقف به 

داخـل رواق هـا می افتـد. روس هـا پس از 

دو سـاعت شـلیک مـداوم تـوپ، بـه داخل 

صحن مقـدس رضوی هجوم می برند. زوار 

و مـردم به داخـل حرم پنـاه می برنـد و همه 

درهـا را می بندنـد، اما عـده ای از نظامیان 

روس بـه پشـت بام حـرم می رونـد و برخـی 

هـم از پنجره هـا مـردم پناه گرفتـه را هـدف 

قـرار می دهنـد. در شـلیک های ابتدایی،

هـر دقیقـه چنـد نفـر مثـل بـرگ از درخـت 

زندگـی می افتنـد و کسـی نمی دانـد باید 

چه کرد. در میان دقیقه هایی که رنگ خون 

گرفته اسـت، مردم زائر جوانی را می بینند 

که خـودش را بـه ضریح چسـبانده اسـت و 

گریـه می کند اما ناگهان گلوله ها از پشـت 

به سمت او شـلیک می شـود و پیکرش را به 

ضریح مـی دوزد.

 پـس از آن هـم گلولـه ای از سـمت پنجـره 

شلیک می شود و سر کودکی را که بر زانوی 

پدرش خوابیده اسـت، متلاشـی می کند.

ا...میرزا حسـین  در شرح خاطـرات آیت 

فقیه سـبزواری کـه از زبـان پـسرش نقـل 

شـده نیز چنین روایت شـده اسـت:« پدرم 

در خاطراتـش نقـل می کرد هنـوز از صحن 

خـارج نشـده بودم که صـدای توپ هـا بلند 

شـد و نخسـتین توپ، از بـاغ خونی، محلی 

کـه روس هـا در آن مسـتقر بودند، بـه ایوان 

عباسـی اصابـت کـرد و گلوله هـای آن در 

صحـن پخـش شـد و او نیـز نتوانسـت بـه 

مدرسـه بـرود؛ به همین دلیـل بـه داخـل 

حرم برگشـت. ناگهـان شـلیک های توپ،

متعـدد و ادامـه دار شـد، به گونه ای کـه از 

دروازه پایین خیابـان و سرای حاجی ملک 

و اول کوچـه حاج شـیخ محمد تقـی و بـاغ 

خونـی نیـز تـوپ شـلیک می شـده و تا پس 

از اذان مغـرب نیـز مسلسـل تـوپ ادامـه 

داشـته است.
 تا اذان مغرب در میان صحن حرم امام رضا(ع)

بـودم و مسـتأصل و نگـران از اینکـه راهـی 

برای خلاص شدن از این ماجرا ندارم، دلم 

شکسـت و بـه امـام هشـتم متوسـل شـدم 

تـا بالاخـره راه نجاتـی پیدا شـد و توانسـتم 

بـه هـر شـکل ممکـن، خـود را به قبرسـتان 

قتلگاه (صحن طبرسـی) برسـانم و به درب 

خانه هـای بسـته پنـاه بـردم، ولـی هیـچ 

پاسـخی از اهالی منزل شـنیده نمی شـد؛

گویـا هیچ کـدام در منزل نبودند، تـا اینکه 

بالاخره درب منزل محمد حسین داورزنی 

کـه در کنـار قتلـگاه بـود، باز شـد و او مـرا به 

داخـل خانه دعوت کرد، ولـی هنگام ورود،

ضعفی عجیب مرا فراگرفت. چند سـاعتی 

بیهوش شـدم.

 صبـح روز بعـد کـه حـالم کمـی بهـتر شـد و 

به سـمت حـرم رفتـم، متوجـه شـدم لشـکر 

روس هـا تمـام صحـن و حـرم را محـاصره 

کرده انـد. تا صحن بـالای خیابان،٧٢ نفر 

جلو مدرسه میرزا جعفر کشته شده بودند و 

در صحن کهنه نیز، قشـون روس ایستاده و 

مانع ورود مردم به داخل صحن می شدند.

چهـار روز به همیـن شـکل گذشـت و بعـد 

از آن حـرم و صحـن امام رضـا(ع) را بـه خـود 

ایرانی هـا واگـذار کردند.»

 مقاومت و پایداری مردم، دشمن را خسته

می کند

مردم با دیـدن این صحنه ها تاب نمی آورند 

و بـا دسـت خالـی از درِ دفـاع بر می آینـد و 

چنـد تـن از سربـازان روسـی را می کشـند.

بـا کشته شـدن سربـازان، جرئـت مـردم 

دوچنـدان مـی شـود، پایـداری می کننـد،

آن چنـان کـه درگیـری تـا پایان شـب ادامه 

می یابـد و باران بی امان بهـاری، خون را از 

پیکرهای نیمه جان می شـوید و در خیابان 

جـاری می کند. راویـان می گویند آن شـب 

صدای «الامان، الامان» گفتن مردم خاموش 

نشـد، ولی از آنجا کـه خون به ناحـق ریخته 

می جوشـد و هرگـز از پیراهـن زمیـن پـاک 

نمی شـود، این ناامنی ها در نهایت موجب 

شـورش داخلـی می شـود. روس هـا که هر 

سـاعت بـر تعـداد کشـتگان و زخمیانشـان 

افـزوده می شـده اسـت و ادامه تلفـات را به 

نفع خود نمی بینند، برای پایان دادن به این 

درگیری، رکن الدوله، اسـتاندار خراسان،

را ناچـار بـه پذیـرش اسـتعفا می کننـد و بـا 

مدافعان حـرم از در مذاکـره در می آیند.

در این تهاجم، روس ها حدود هزارو۵۰۰زن 

و مـرد را در حـرم پـس از تفتیـش، دسـتگیر 

می کننـد. شیخ حسـین اولیا بافقـی که در 

آن ایـام، طلبه یکی از مدارس علمه مشـهد 

بـوده، تعـداد کشته شـدگان را صـد نفـر 

تخمیـن زده و نوشـته اسـت:« امـا آنچـه بـه 

چشـم خود دیـدم، چهـل نفر زیادتـر نبود،

به جهـت اینکـه به نحـوی خود را بـه صحن 

رسانیدم و شمردم ولی بعض ها نقل کردند 

کـه چهارصد نفر کشـته شـده اند.»

همچنیـن مدرس رضـوی، کشته شـدگان 

توپ بندی را ۴١۵ نفر می داند و در سندی 

هـم که به تاریـخ ١٣٣٧هجـری قمری مُهر 

خورده اسـت، تعداد کشته شـدگان داخل 

حـرم ۴٠ نفـر ثبت شده اسـت، ولـی تعداد 

کسانی که در خارج به قتل رسیده یا ضعفا،

زن های بچـه سـقط کرده و بچه هایی که از 

ترس تلف شده اند، از هزار نفر متجاوز است.

 روزنامه ها البته شمار کشتگان روس را هم 

در ایـن واقعه ۳۹تن ثبت کـرده و گفته اند:

«تعداد زخمیان از حد شـمار خارج است.»

روز یکشنبه، روز ۱۳ربیع الثانی۱۳۳۰ عکاس 

روس، عکـس همـه کشـتگان را برمی دارد 

و عصر همین روز، اسرا را آزاد می کنند.

طوبی اردلان

 مشـهد، حرم و مقاومت، سـه کلمه اند که تاریخ نگاران سال هاسـت کتاب ها بر شرح 

آن نوشته اند؛ زیرا ارض اقدس در زمانه های سخت بسیارش، پناهی جز حرم نداشته 

اسـت. مردم روزگاران مختلف این شـهر همیشـه آسـتان و جان پناهشان حرم بوده 

اسـت و گاهی هم در دفاع همین پناه، جان داده اند. مشهد سال ۱۲۹۱خورشیدی 

هـم یکـی از همیـن زمانه هاسـت؛ روز مشـهور بـه «واقعه توپ بنـدی حرم» کـه نماد و 

سـندی اسـت از مقاومـت و پایـداری سـاکن و مجـاور ایـن مرز و بـوم. فرارسـیدن روز 

«مقاومـت و پایداری» در تقویم شمسـی، بهانه ای شـد تا نقبی بزنیم بهباشـکوترین 

دفـاع از حـرم و مقاومت مردمـی را روایت کنیم که تـا آخرین نفر ایسـتادگی کرده اند.

در ایـن پـرده نقاشـی، مرحوم میـرزا طاهر بخشـی از صحن عتیـق را  در هنگامه توپ بندی به تصویر کشـیده اسـت.

نقاره خانـه قدیـم، ایوان هـا و همین طور سـقاخانه و حـوض های اطراف آن در  نقاشـی نمایان  هسـتند.

همچنیـن قشـون روس بـا اسـب ها و سـلاح های نظامـی و زنـان و مـردان بـه شـهادت رسـیده نیـز  در تصویـر دیـده 

می شـوند. مرحـوم میـرزا طاهر رضوی همچنین  اشـعاری دورتا دور تصویر نوشـته که همگی آن ها مشـخص نیسـت 

امـا در سـمت راسـت تصویـر ایـن شـعر خوانـده می شـود:«یا صاحب الزمـان نظـری سـوی طوس کـن/ مـا را خلاص از 

سـتم و ظلـم روس کـن/ ای شـهریار حرمـت جدت بـه باد رفت/جـور و جفـای زاده مامون ز یـاد رفت.»
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